
 افزایش یافته 
ً
رسیده بود اما تورم مجددا

و به ۲۰ درصد نزدیک شد. در طول دهه ۸۰ 
خ تورم اگرچه هیچ گاه تک رقمی نشد  نیز نر
اما افزایش چشمگیری را نیز تجربه نکرد. 
خ تورم با رسیدن به ۲5،4  مثلًا در سال ۸۱ نر
خ تــورم در این  درصــد، بیشترین میزان نر
دهه بــود، اما پس از آن کاهش یافت. به 
خ تــورم در سال های ۸۸ و ۸۹  طــوری که نــر
به ترتیب به ۱۰،۸ و ۱۲،4 درصد رسید. اما در 
دهه ۹۰ و با شروع تحریم ها، اقتصاد ایران با 
موج تورمی جدیدی مواجه شد، به نحوی 
که تورم طی سال های ۹۱ و ۹۲ به ترتیب به 
۳۰،5 و ۳4،۷ درصــد رسید. در نهایت نیز 
چند سال بعد از برجام و با بازگشت دوباره 
تحریم ها در دوران ترامپ، شاهد تورم های 
بالای 4۰ درصدی بودیم که هنوز هم با این 

تورم و تبعات آن مواجه هستیم.

البته در سال هایی هم تورم تک رقمی 
داشتیم.

بله، در سال هایی تورم تک رقمی داشتیم 
اما نکته اینجاست که این تورم های تک 
رقمی بــه صــورت استثنا و محدود بــوده و 

دوباره افزایش پیدا کرده است.

اقتصاد ایران در شرایط امروزی خود، 

برای مهار تورم باید چه اقداماتی را در 
دستور کار قرار دهد؟

برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم در 
ابتدا باید بدانیم هیچ قاعده بهینه ای در 
ــود نـــدارد کــه مثلًا بگوییم  بلند مــدت وج
اگـــر بـــر اســــاس ایـــن قـــاعـــده عــمــل کنیم 
ــورم را کــنــتــرل کــنــیــم. مــا باید  مــی تــوانــیــم تـ
نظام سیاستگذاری اقتصاد مان را اصلاح 
کــنــیــم، تــا زمــانــی کــه نــظــام سیاستگذاری 
اقتصادمان را اصــلاح نکنیم نمی توانیم 
تــورم را کنترل کنیم. درون ساختار نظام 
 باید 

ً
، حتما تصمیم گیری اقتصادی مان نیز

بــانــک مــرکــزی مقتدر و مستقلی داشته 
باشیم کــه بــتــوانــد متولی سیاست های 
پولی باشد. وقتی موضوع استقلال بانک 
ــود مــمــکــن اســت  ــی شـ ح مـ ــزی مـــطـــر ــرکـ مـ
بحثی درون دولـــت یــا بــرخــی از نهادهای 
حاکمیتی به وجود بیاید که استقلال بانک 
مرکزی به این معناست که بانک مرکزی 
از لحاظ هــدف گــذاری یــا بــه صــورت نهادی 
باید مستقل شــود. در حالی که ایــن طور 
نیست. بلکه بانک های مــرکــزی در همه 
جای دنیا زیر نظر قوه مجریه و وابسته به 
قوه مجریه هستند. یعنی حتی در امریکا 

نیز این گونه است.

اگر قرار است بانک مرکزی زیر نظر قوه 
مجربه بــاشــد پــس معنای استقلال 

بانک مرکزی چیست؟
آنــچــه مــا در مـــورد اســتــقــلال بــانــک مرکزی 
ل  ستقلا ا بیشتر  ن  ما ر منظو  ، ییم می گو
ابــــزاری اســـت. در انگلستان هــم بــعــد از 
اینکه نتوانستند تورم را کنترل کنند به این 
سمت رفتند و بانک مرکزی انگلستان از 
ســال ۱۹۷۰ از استقلال عملیاتی بــرخــوردار 
خ  ــر اقــتــصــاد نــر شـــد. بــه ایـــن معنا کــه وزیـ
ــورم را به عنوان یــک هــدف اعــلام کــرده و  ت
این هدف را به بانک مرکزی ابلاغ می کند. 
بانک مرکزی هم سیاست های لازم برای 
ــه ایـــن هـــدف گـــذاری را تعیین  ــدن ب ــی رس
می کند و بر اساس آن، عمل می شود. آنچه 
ح  تحت عنوان استقلال بانک مرکزی مطر
است استقلال عملیاتی و استقلالی است 
کــه هــمــراه بــا اقــتــدار بــانــک مــرکــزی باشد. 
 متولی و مسئول 

ً
یعنی بانک مرکزی واقعا

ایــن کــار باشد و از تمام ابــزارهــای لازم نیز 
برخوردار است.

ــورم در  ــ خ ت ــذاری نـــر ــ ــــدف گ شــمــا بـــه ه
انگلستان به عنوان یکی از اقدامات 
ــب ایــن  ــاره کــردیــد. خ ــ ایـــن کــشــور اش
هـــدف گـــذاری در اقــتــصــاد ایــــران نیز 

آنچه ما در 
مورد استقلال 

بانک مرکزی 
می گوییم، 
منظورمان 

بیشتر استقلال 
ابزاری است. در 
انگلستان هم 

بعد از اینکه 
نتوانستند 

تورم را کنترل 
کنند به این 

سمت رفتند 
و بانک مرکزی 

انگلستان از 
سال 1970 

از استقلال 
عملیاتی 

برخوردار شد
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